
 

 

  
  
  
  
  

  یاخلاق یگرای هیر با واقع ینسبت اندیشه اخلاق یبررس
   ■حسن محيطي اردكاني

  چكيده
 گرايـي اسـت.   غيرواقـع گرايـي و   ترين مباحث در حوزه فلسفه اخلاق، بحث واقع يكي از محوري

هـاي   گرايي در اخلاق به اين معناست كه ارزش و لزوم اخلاقي واقعيت عيني دارند و جملـه  واقع
ترين فيلسـوفان اخـلاق    از سوي ديگر، ريچارد مروين هير، يكي پرآوازه نما هستند. اخلاقي واقع

اري شـمرده  تـرين نظريـات در اخـلاق هنج ـ    گرايي، يكـي از معـروف   است و نظريه وي، توصيه
گرايي  هاي موجود در توصيه هاي اساسي كه با تحقيق و تدقيق در مؤلفه شود. يكي از پرسش مي

گـرا؟ در ايـن    گراست يـا غيرواقـع   گرايي مكتبي واقع آيد آن است كه: آيا توصيه هير به ذهن مي
  ايم به اين پرسش مهم پاسخ دهيم. پژوهش كوشيده

گرايـي اخلاقـي،    گرايي عام هير با واقع و با مقايسه توصيه تحليليـ   با استفاده از روش توصيفي
گرايـي بـر    هاي ديدگاه توصـيه  رغم دلالت ظاهري برخي از مؤلفه اين نتيجه به دست آمد كه به

عنوان معيار ارزش افعال اختياري انسان،  گرا بودن آن، اين ديدگاه به دليل تأكيد بر توصيه به واقع
گرا بودن خود هير نيز بايد يادآور شد كه اگر هير  گرا يا غيرواقع قعگراست. در خصوص وا غيرواقع

ولـي اگـر شـواهد و مـدارك دال بـر        گراست، غيرواقع  گرايي پايبند مانده باشد، بر ديدگاه توصيه
وي   سود واقعـي اسـت نـه ذهنـي،     سودگرا شدن هير صحت داشته باشد، ازآنجاكه مراد از سود، 

  .گرا شده است واقع
  
  
  .پذيري گرايي هير، تعميم گرايي، توصيه گرايي، غيرواقع واقع ژگان كليدي:وا
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  مقدمه
گرايـي مكاتـب مختلـف اخلاقـي، همـواره كـانون توجـه         گرايي و غيرواقـع  بحث از واقع

شمار  گرايي كه يكي از مكاتب مهم در فلسفه اخلاق به فيلسوفان اخلاق بوده است. توصيه
گرايي عام شـهرت دارد. پرسـش    رود، منسوب به ريچارد مروين هير است و به توصيه مي

گـرا بـودن يـا نبـودن       تنها به اندازه پرسش از واقـع  گرا بودن يا نبودن اين مكتب نه از واقع
هاي موجـود   زيرا عناصر و انديشه  بلكه اهميت بيشتري هم دارد؛  ديگر مكاتب مهم است،

اي  گرايانـه  هـاي غيرواقـع   يي تا حدي سبب فاصله گرفتن اين مكتب از نظريهگرا در توصيه
گرايي آير و استيونسون شده است و همين امر بر حساسـيت پرسـش از    همچون احساس

ها و مقالات  افزايد. تاكنون كتاب گرايانه بودن يا نبودن اين نظريه و نيز پاسخ به آن مي واقع
شر شده است، ولي شمار آثار انتقادي به زبان فارسـي  متعددي در توصيف ديدگاه وي منت

خـوب االله مصـباح يـزدي و    آيـت  یمکاتب اخلاقـ ینقد و بررسباره بسيار اندك است.  دراين
؟ احمدحسين شريفي، از جمله آثار ارزشمندي هستند كه اجمـالاً بـه   چیست؟ بد کدام است
هاي ديدگاه هير، قضاوت دقيق  گيرسد با توجه به پيچيد اند. به نظر مي اين مسئله پرداخته

گرايي اخلاقي مسـتلزم بررسـي تفصـيلي و مسـتند      در خصوص نسبت ديدگاه وي با واقع
رو، تلاش نويسنده در اين پژوهش بر ارائـه مسـتند ديـدگاه هيـر و      آراي وي است. ازاين

گرايي اخلاقي متمركز اسـت. بـديهي    بررسي دقيق و موشكافانه نسبت ديدگاه وي با واقع
شدن معناي  گرا بودن يا نبودن ديدگاه هير، مستلزم روشن از واقع  است يافتن پاسخ پرسش
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گرايـي   رو، در ادامه پس از تبيين مراد از واقـع  گرايي عام اوست. ازاين گرايي و توصيه واقع
گرايـي هيـر را بـا     گاه رابطـه توصـيه   و آن  پردازيم گرايي هير مي اخلاقي، به تشريح توصيه

  يي تحليل خواهيم كرد.گرا واقع

  يگراي واقع
اسـت.  » realism«شـود، ترجمـه فارسـي     تعبير مي» گرايي واقع«اعتقاد به واقع كه از آن به 

»realism « تركيب دو واژه»real « و»ism «باشد.  مي»real «چيز واقعـي،   در معناي اسمي به
عتقـاد و رويـه اسـت    ا  معنـاي اصـول، عقيـده،    نيز به» ism«شده و  ترجمه  واقع و حقيقت

  »).ism«و » real« ، واژة1379حييم، (
ويژه علـوم انسـاني    و كليدي در علوم گوناگون، به امروزه اين واژه به اصطلاحي رايج

گرايـي در   واقـع تبديل شده و در هر علمي معناي متناسب با آن علم را دارد. براي نمونه، 
 ,Craigخارج از عالم ذهـن و ادراك ( معناي اعتقاد به وجود موجوداتي  به» شناسي هستي«

1998  , p.116-117 معناي استقلال واقعيـت از ادراك و ابزارهـاي    به» شناسي معرفت«) در
معناي اعتقاد به وجود واقعي  به» شناسي جامعه«و  در  )Craig, 1998, p.117ادراكي انسان (

  ).323، ص1384 عضدانلو،فرهنگ، گروه و ارزش است (  جامعه،
گرايي اخلاقي ارائه شده است كـه   هاي فراواني براي واقع فلسفه اخلاق نيز تعريفدر 

  كنيم. از آنها اشاره مي  در ادامه به چند نمونه
  نويسد: مي 2ینگاه اخلاقدر  1ديويد مك ناوتن

وجود دارد كه مستقل از باورهاي   كند كه واقعيتي اخلاقي گرايي اخلاقي تأكيد مي واقع
اند يا كاذب. اين ديدگاه بر آن است  كند كه آن باورها صادق اخلاقي ماست و تعيين مي

كـه   كه صفات اخلاقي، صـفات حقيقـي چيزهـا يـا كارهـا هسـتند. ايـن صـفات آنچنـان         
اند. ممكن است ما نسبت بـه صـفت اخلاقـي     اثاث عالمشود، جزئي از  وضوح گفته مي به

اما وجود و عدم آن صفت بستگي بـه ايـن نـدارد كـه مـا       خاصي حساس باشيم يا نباشيم، 
  .(McNaughton, 1991, p.7)كنيم  راجع به آن، چه فكر مي

  گونه تعريف كرده است: گرايي اخلاقي را اين آر. دبليو. ميلر نيز واقع 

                                                           
1. David McNaughton 
2. Moral vision 
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انـد. آنـان    هـايي صـادق   قي بر اين باورنـد كـه احكـام اخلاقـي، گـزاره     گرايان اخلا واقع
گرايـان   انـد. بـه عـلاوه، واقـع     اند كه آدميان اغلب در مقام ارائه و بيان آن احكـام  مدعي

ها و احكام اخلاقي و يا توجيه آنهـا ابتـدائاً بـه باورهـا و      اخلاقي اين عقيده را كه گزاره
احكام و نيز آداب و رسوم جاري در فرهنگ آنـان  احساسات گوينده و اظهاركننده آن 

  . (Miller, 1992, p.847-848)پذيرند نمي اند،  وابسته

هاي اخلاقي افـراد، افعـال و    گرايي اخلاقي ويژگي نيز معتقد است واقع  1ديويد برينك
هايي كه مسـتقل از بـاور و نگـرش مـا دربـاره اخـلاق        كند؛ ويژگي نهادها را توصيف مي

هاي اخلاقي و ادعاي اخلاقـي   گرايي ديدگاهي است كه بر اساس آن واقعيت قعهستند. وا
حقيقي وجود دارند كه وجود و ماهيتشان مستقل از باورها نسبت به ماهيت خوبي و بدي 

   .) (Brink, 1994, p.7است
گرايي اخلاقـي، در ايـن مقالـه     ها از واقع نظر از نقاط قوت و ضعف اين تعريف  با قطعِ

هاي  گيرد و نظريه تر است معيار قرار مي گرايي كه به نظر ما مناسب ديگري از واقعتعريف 
گرايي در اخلاق به ايـن   واقع«شود. به عقيده ما  گرايي و امرگرايي با آن سنجيده مي توصيه

» نمـا هسـتند   هاي اخلاقـي واقـع   معناست كه ارزش و لزوم اخلاقي واقعيت دارند و جمله
نظـر از    منظور از واقع در اين تعريف چيزي است كه بـا صـرف   ).31، ص1387(مصباح، 
اي است كـه بـا    نما گزاره اساس، جمله واقع احساس و قرارداد وجود دارد. براين  خواست،
نظر از دستور و توصيه، احساس و سليقه، و توافق و قرارداد از واقعيتي عيني سخن  صرف

گرايي بر آن است كه احكام اخلاقي مسـتقل از   گويد. تأكيد اين ديدگاه در تعريف واقع مي
عيني براي يك مفهوم اعم اسـت    باورهاي انسان، واقعيت عيني دارند. البته وجود واقعيت

از اينكه آن مفهوم مابازايِ عيني مستقل (طبيعي يا مابعدالطبيعي) و يا منشـأ انتـزاع داشـته    
ت و مـا از آن بـا مفهـوم فلسـفي يـاد      ها برقرار اس باشد. بنابراين، روابطي كه ميان واقعيت

احساس و قرارداد وابسته نيستند، واقعيت عينـي دارنـد؛     كنيم، از آن نظر كه به دستور، مي
  ).48، صهمانگرچه وجودي غير از وجود دو طرف رابطه نداشته باشند (

رد گرايي اخلاقي قرار دارد. بر اساس ديـدگاه مـو   غيرواقع گرايي اخلاقي،  در برابر واقع
گرايي در اخلاق به اين معناست كه ارزش و لزوم اخلاقي واقعيت ندارنـد   غيرواقع«قبول، 

                                                           
1. David  Brink 
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گرايي  غيرواقع  با توجه به معناي واقع در اين ديدگاه،». نمايند هاي اخلاقي غيرواقع و جمله
نظر از خواست دستوردهنده، احساس و  هاي اخلاقي با صرف اعتقاد به اين است كه گزاره

  احب سليقه و قرارداد قراردادكنندگان، واقعيتي ندارد؛ گرچه هر يـك از دسـتور،  سليقه ص
  احساس و سليقه، و قرارداد از واقعيت ذهني و امور دروني برخوردار باشند.

  1گرايي توصيه
هاي اخلاقي است كـه بـر اسـاس آن     اي فرااخلاقي درباره معناي گزاره گرايي نظريه توصيه
بر معناي واقعي يا توصيفي كه ممكن است داشته باشند، عنصـر   هاي اخلاقي افزون گزاره
اي در معنايشان دارند كه به هيچ معادل واقعي قابل تقليل نيست، بلكه براي توصيه  توصيه

گرايـي كـه    ترين نـوع توصـيه   ). مهمHare, 1998, p.667رود ( يا هدايت اعمال به كار مي
گـره خـورده اسـت.     2با نام ريچارد مروين هيـر شود،  ناميده مي» گرايي عام توصيه«امروزه 

گرايي مطرح كرد. او بر اين بـاور اسـت كـه     هير اين نظريه را براي رفع اشكالات احساس
نظريه وي عقلانيت و عينيت تفكر اخلاقي را بهتر از ديگـر نظريـات تبيـين كـرده اسـت      

)Ibid, p.667گرايي به شمار  احساس  اي بر نظريه اصلاحيه  گرايي، ) و به همين دليل توصيه
  ).39، ص1368آيد (وارنوك،  مي

  گرايي پيشينه توصيه
گرداند. سقراط و ارسطو به ايـن   گرايي را به زمان سقراط و ارسطو برمي هير قدمت توصيه

اند. ارسـطو   گرا شمرده شده هاند، توصي دليل كه به دنبال كشف رابطه ميان علم و عمل بوده
گويد چه كار كنيم و اين خود توصيه عقل عملي است كـه   معتقد بود عقل عملي به ما مي

گرا بود، به عنصر توصيه در معنـاي   رغم اينكه ذهن هيوم نيز به   كند.  ارسطو بر آن تأكيد مي
در نظريه اخلاقـي  گراست و  وضوح توصيه هاي اخلاقي نيز پي برده بود. كانت نيز به گزاره

كنند. عناصر اصلي نظريـه وي، قواعـد و    هاي اخلاقي هيچ نقش مهمي ايفا نمي  او واقعيت
گيرند و غالباً به شكل امـر بيـان    ها هستند كه از اراده سرچشمه مي به عبارت ديگر توصيه

گرا دانسـته اسـت. در دوران حاضـر نيـز فيلسـوفاني       نيز خودش را توصيه 3شوند. ميل مي

                                                           
1. prescriptivism 
2. Richard  Mervyn Hare , 1919- 
3. J.S. Mill 
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-Hare, 1998, p.667اند ( گرايانه داشته هاي توصيه كارناپ، آير و استيونسون ديدگاه چون

668.(  

   1گرايي عام توصيه
گرايي منسوب به هير اسـت. هيـر نظريـه خـود را در سـال       قرائت معروف و رايج توصيه

مطرح كرد. بر طبق عقيده او، زبان اخلاق نوعي از زبان  2زبان اخلاقدر قالب كتاب  1952
اي، زباني است كه براي توصيه فرايندهاي  زبان توصيه .),p.1 Hare, 1952اي است ( توصيه

طور كلي،  دهد. به هاي عملي افراد پاسخ مي عملي به ديگران وضع شده است و به پرسش
ها و جملات ارزشي  شكارا امري، و واژهها و جملات آ تواند به دو دستة واژه اين زبان مي

در » صواب«و » بايد«هاي  توان گفت واژه تقسيم شود. با تطبيق اين زبان بر زبان اخلاق مي
هاي  گيرند. بنابراين، گزاره در دسته دوم قرار مي» مطلوب«و » خوب«هاي  دسته اول و واژه

ترنـد؛ گرچـه    اخـلاق اساسـي   مشتمل بر واژگان نوع اول به دليل اينكه امري هستند، براي
نيـز بـراي هـدايتگري    » امانتداري خوب است«هاي مشتمل بر واژگان نوع دوم مثلاً  گزاره

هاي اخلاقي يا  گردند. بنابراين، تمام گزاره برمي» بايد امانتدار باشي«نوعي به امري مانند  به
  .)147-146، ص1380اند (وارنوك،  يك امر پيوند خوردهامري هستند يا به 

هاي اخلاقي و اوامر  منظورِ تمايز نهادن ميان گزاره گرايي هير به به توصيه» عام«افزودن 
پـذيري   هاي اخلاقي، فاقد ويژگـي تعمـيم   ساده بوده است؛ زيرا اوامر ساده برخلاف گزاره

توان به فردي دستور انجام كـاري، و   سادگي مي هستند؛ بدين معنا كه در شرايط يكسان، به
هاي اخلاقي بـرخلاف   ري دستور انجام ندادن همان كار را داد. همچنين، گزارهبه فرد ديگ

» پـذيري  تعمـيم «هاي امري، محتواي واقعي و توصيفي نيز دارند. اين ويژگي نيـز بـا    گزاره
بدان اشاره خواهيم كـرد، در ارتبـاط اسـت. البتـه ايـن عنصـر         هاي اخلاقي كه بعداً گزاره

   ).Hare, 1998, p.667- 668ها متفاوت است ( نگتوصيفي در خصوص افراد و فره
تحسين كردن است. زماني كه ما چيزي را تحسين با تقبيح » خوب«كاركرد اصلي واژه 

هاي خود و ديگران را در زمان حال و آينـده   انتخاب  طور غيرمستقيم، كم به كنيم، دست مي
يـد در گـزينش يكـي از دو    خود ما و ديگران هنگام ترد  صورت، نماييم. دراين هدايت مي

                                                           
1. universal prescriptivism 
2. The Language of Morals  
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. هيـر بـرخلاف   Hare, 1952, p.127)(توانيم دسـت بـه انتخـاب بـزنيم      راحتي مي به چيز، 
تـأثير قـرار دادن    هـاي اخلاقـي تحـت    عمـدة گـزاره    گرايان كه معتقد بودند فايده احساس

هاي مردم است، بر اين باور بـود كـه اسـاس گفتـار اخلاقـي در       گيري احساسات و جهت
هـاي اخلاقـي گرچـه گـاهي      ست، نه در تأثير و ايجاد انفعال. از نظر وي، گـزاره هدايت ا

انـد و نـه در مقـام     اساساً نه اخباري اند،  بالعرض اخباري يا برانگيزنده احساسات مخاطب
» بايد آن پول را برگردانيـد »  برانگيختن احساسات مخاطب. براي مثال، گفتن اين جمله كه

مخاطب را برانگيزد و اثربخش نيز باشد، در واقـع، در پـي   گرچه ممكن است احساسات 
روند كـه بـه    برانگيختن احساسات او نيست، بلكه جملات اخلاقي بدين منظور به كار مي
من چـه بايـد   «مخاطب بگويند او بايد چه كار كند. مثل اين است كه مخاطب سؤال كرده 

گـزاره اخلاقـي هـدايتگر    ». ردانيـد بايد آن پول را برگ«و در پاسخ به او گفته شده » بكنم؟
طوركه از نامش مشخص است، تنها مخاطب را به سمت انجام كاري خاص هدايت  همان
  ).41-40، ص1368آنكه او را به آن كار مجبور كند (وارنوك،  كند، بي مي

دانـد، ولـي    نما مي گر و غيرواقع هاي اخلاقي را هدايت گفتيم كه هير جنبه اصلي گزاره
هاي اخلاقي عناصر شناختي و توصيفي را نيز دربردارند كه البتـه   منكر آن نيست كه گزاره

گـوييم:   ، ما دو چيز ميxمنظورِ انتقال اطلاعات به كار نرفته است؛ زيرا در ستودن  هرگز به
و دوم آنكـه، مـا    هاي خاصي دارد كه آن را خـوب كـرده اسـت    واقعاً ويژگي xاول آنكه، 

ها خوب هستند؛ چراكه با معيارهاي خـوبي كـه مـا در زمـان صـدور       دانيم اين ويژگي مي
آن اتومبيـل، اتومبيـل   «گـويم   اگر مـن مـي   مطابق است. مثلاً  چنين احكامي در نظر داريم، 

عنوان ماشيني كـه بـراي خريـدن خـوب اسـت       اولاً، من آن نوع ماشين را به» خوبي است
هـايي   نمايم؛ به اين دليل كه ايـن ماشـين ويژگـي    نم و ثانياً، آن را تحسين ميك تحسين مي
  كند: ها را قابل تحسين مي تنها اين ماشين، بلكه هر ماشين واجد اين ويژگي دارد كه نه

تنها دربـاره ايـن اتومبيـل     كنم، انتخاب مخاطبم را نه زماني كه من اتومبيلي را تحسين مي
ام، او را هـر   كـنم. آنچـه بـه او گفتـه     طوركلي هدايت مـي  اتومبيل بهخاص، بلكه درباره 

زماني در آينده كه بخواهد اتومبيلي انتخاب كند يا فرد ديگري را به انتخـاب اتـومبيلي   
كـنم، شناسـاندن    كند. ... روشي كه مـن بـا آن بـه او كمـك مـي      توصيه كند، كمك مي

  . )Hare, 1952, p.132هاست ( معياري براي ارزيابي اتومبيل

گرايان در اين بود كه آنها متوجه ضرورت  به نظر هير، يكي از نقاط ضعف غيرشناخت
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دلايلي  خوب است، بايد » x«هاي اخلاقي نشدند. در جمله  وجود عنصر شناختي در گزاره
بتـوان    را دربـردارد و بايـد واقعـاً   » اي كننـده  هاي خوب ويژگي« xارائه شود مبني بر اينكه 

جـان فـرد خـوبي    «گـويم   ها را دارد يا نه. زماني كه من مي اين ويژگي xد كه آيا تعيين كر
كنم؛ زيـرا معتقـدم او    اي براي سرمشق ديگران تحسين مي من جان را چونان نمونه» است

هاي خاصي مانند شجاعت و صداقت را دارد و اينكه آيا باور من درست است يـا   ويژگي
طور مستقل اثبـات   توان به اع و صادق است يا خير را مينادرست و اينكه آيا او واقعاً شج

  ).Palmer, 1995, p.200- 201كرد (
هير معتقد است گرچه هدف از معناي توصيفي انتقال اطلاعات نيست، ممكـن اسـت   

طور ثـانوي و عرضـي برخـي اطلاعـات بـه       پردازند، به هايي كه به ارائه معيار مي در گزاره
هـاي اخلاقـي ارائـه     ياري كه از سوي معناي توصيفي گزارهمخاطب منتقل شود. هرچه مع

  .(Ibid, p.122)گردد   تر باشد، اطلاعات بيشتري منتقل مي تر و معقول شود، ثابت مي
هاي اخلاقي  پذيرد، گزاره هاي اخلاقي مي گرچه هير وجود عنصر توصيفي را در گزاره

ايي معناي توصيفي دارند كـه مقصـود   ه زيرا به عقيده وي، تنها گزاره  داند؛ را توصيفي نمي
گوينده از آن در وهله نخست انتقال اطلاعات باشد. اين در حالي اسـت كـه بـه دو دليـل     

  اي آن ثانوي است: براي معناي ارزشي و توصيه» خوب«معناي توصيفي 
رود، ثابت است.  ) معناي ارزشي براي تمام اشيائي كه اين واژه درباره آن به كار مي1(

آنهـا    خوانيم، همه چوب كريكت يا تابلويي را خوب مي سنج،  كه ما اتومبيل، زمان هنگامي
كنيم، معنـاي   كنيم. اما بدان دليل كه همه آنها را با دلايل مختلف تحسين مي را تحسين مي

  شود. توصيفي در هر موردي متفاوت مي
هر چيـزي اسـتفاده   توانيم از بار ارزشي اين واژه براي تغيير معناي توصيفي  ) ما مي2(

دهد. ايـن فراينـد در    كاري است كه مصلح اخلاقي آن را در اخلاق انجام مي  كنيم و اين،
هـا تغييـر    افتد. براي مثال، ممكن است طـرح اتومبيـل   خارج از حوزه اخلاق نيز اتفاق مي

و گيرنـد   مـورد تحسـين قـرار مـي      هاي جديد، زيادي پيدا كند و با اين تغيير، تنها اتومبيل
شـدند، از ايـن بـه     شناخته مي» خوب«تر  هايي كه پيش شوند و اتومبيل خوانده مي» خوب«

  .)(Hare, 1952, p.118-119نخواهند بود » خوب«بعد 
هاي اخلاقي، بايـد رابطـه ميـان آنهـا را      اي و توصيفي در گزاره با وجود عنصر توصيه

ي هنجـاري و ارزشـي اشـاره    ها اي به كاركرد همه گزاره خوبي درك كرد. عنصر توصيه به
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دارد، ولي عنصر توصيفي معيار يا دليل و يا اصلي است كه بر اسـاس آن گـزاره اخلاقـي    
شـما نبايـد آن را بگوييـد؛ چـون دروغ     «گويد  گيرد. براي نمونه، وقتي فردي مي شكل مي

كس نبايـد دروغ بگويـد. قسـمت     ، اصلي را به كار برده است كه بر اساس آن، هيچ»است
جمله فوق (چون دروغ است)، تكرار قسمت اول (شما نبايد آن را بگوييـد) نيسـت،   دوم 

گيرنـد؛   هاي اخلاقي را با دليل آن اشتباه مي بلكه دليلِ آن است. اغلب افراد محتواي گزاره
كه اين دو كاملاً از هم متمايزند. شاهد بر تمايز آنها اين است كـه افـراد مختلـف     درحالي

اخلاقي يكساني را صادر كنند، ولي دلايل آنها كاملاً متفاوت باشد.  هاي ممكن است گزاره
بـه    هاي اخلاقي، عنصر توصيفي نيـز وجـود دارد، معنـاي گـزاره     بنابراين، گرچه در گزاره

اي كـه جـزء    هاي اخلاقي است؛ بـرخلاف عنصـر توصـيه    آيد، بلكه دليل گزاره شمار نمي
  . )Hare, 1998, p.668( آن اشاره دارد هاي اخلاقي بوده، به كاركرد معنايي گزاره

هاي اخلاقي قابـل   توان گفت گزاره همين وجود دليل حقيقي است كه بر اساس آن مي
سو عنصر توصـيفي را بـراي حفـظ     گراياني از جمله هير، از يك اند. توصيه صدق و كذب

را  اند و از سوي ديگـر آن  ويژگي قابليت صدق و كذب براي جملات اخلاقي حفظ كرده
اند، نه كل معناي آن. توجيه آنها بـراي ايـن    هاي اخلاقي دانسته  تنها بخشي از معناي گزاره
  مطلب در زير آمده است:

هـاي اخلاقـي اسـت، در دام     اگر ما تصور كنيم كه عنصـر توصـيفي كـل معنـاي گـزاره     
گرايي خواهيم افتاد؛ زيرا اگر صدق يك گزاره اخلاقـي بـا معيارهـاي موجـود در      نسبي

و اين معيارها از يك جامعه به جامعه ديگر متفـاوت هسـتند، يـك      شود، جامعه تعيين مي
آن » روم«گويــد كــه در  شــرح كــاملاً توصــيفي از معنــاي واژگــان اخلاقــي بــه مــا مــي

هاي اخلاقي را بر اساس معيارهاي رومي صادق بـدان. تنهـا بـا داشـتن يـك بخـش        گزاره
تـوان از   صيفي) مستقل از اين معيارهاست كه ميهاي اخلاقي (بخش غيرتو معنايي گزاره

  ).Hare, 1992 A, p.1008( گرايي اجتناب نمود نسبي

گرايي، و بـا ارائـه    هاي اصلي و مهم نسبي پوشي از ويژگي رسد هير با چشم به نظر مي
هـاي اخلاقـي    گرايـي كـه بـر اسـاس آن گـزاره      گرايانه از نسـبي  تعريفي نادرست و ذهني

گـرا بـودن    كند، تلاش كرده خود را از اتهـام نسـبي   ذهن را توصيف ميهاي دروني  حالت
گرايـي را دشـمن    برهاند. با همين طرز تلقي است كه وي برخلاف تفكر رايـج، توصـيف  

  ).Ibid, p.1008كند ( گرايي معرفي مي عقل
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در بافت اخلاقـي و غيراخلاقـي نيـز بـه دليـل تفـاوت معنـاي        » خوب«تفاوت معناي 
در » خـوب «وگرنه معناي ارزشي آن در هر دو كاربرد يكسـان اسـت و    توصيفي آنهاست؛

. البتـه واژه  )Hare, 1952, p.140شـود (  كردن بـه كـار بـرده مـي     هر دو بافت براي تحسين
نيز در تمام موارد معناي تحسيني ندارد و بنابراين، بايد ميان كاربردهاي تحسـيني  » خوب«

كـاربرد  «و نيـز  » نقـل قـولي  «در كـاربرد  » خـوب «و غيرتحسيني آن تمايز نهاد. براي مثال 
آميز درباره شيئي، صرفاً به  كه در آن گوينده با تحسين يا گفتن چيزي تحسين -» قراردادي

كنـد، صـرفاً از قـرارداد حمايـت ظـاهري       ديگـري ايـن كـار را مـي    اين دليل كه هر كس 
اي كـه   ر آنكه، هـر واژه ). نكته ديگIbid, p.124-126است (  فاقد معناي تحسيني -نمايد مي

اش مقـدم   ، لزوماً معناي ارزشـي آن بـر معنـاي توصـيفي    رود كردن به كار مي براي تحسين
و » مـنظم «مقدم است، واژگان ديگري نظير » خوب«نيست. مثلاً گرچه معناي ارزشي واژه 

شوند، معناي  كردن به كار گرفته مي رغم اينكه براي تحسين نيز هستند كه به» كوش سخت«
 .)Ibid , P.121(شان ثانوي و مؤخر است  با معناي توصيفي ارزشي آنها درمقايسه

كند معناي آنهـا نيسـت، بلكـه     هاي اخلاقي را از هم متمايز مي آنچه گزاره  به نظر هير،
نظـر   اتفـاقِ » نادرست«تشخيص مصداق آنها در عمل است. ممكن است دو نفر در معناي 

كدام فعل نادرست است، با هم اختلاف كنند. يا وقتي مـن   داشته باشند، ولي درباره اينكه
از نظر هر دو ما يكـي  » در را ببند«، معناي »در را نبند«گوييد  و شما مي» در را ببند«بگويم 

كنيـد. وجـود    كنم و شما آن را انكـار مـي   است؛ با اين تفاوت كه من آن امر را تصديق مي
هـاي    اس قابـل توجيـه اسـت. بنـابراين، گـزاره     اختلاف مردم در اخلاقيات تنها بر اين اس

كنند ما بايد چه كاري را انجام دهـيم و از چـه كـاري پرهيـز      اخلاقي هستند كه تعيين مي
خود نيازمند دليلي منطقي است كه در عنصـر    هاي اخلاقي، گرچه توجيه اين توصيه كنيم؛ 

  .)(Hare, 1992 A, p.1008شود  ها تأمين مي توصيفي اين گزاره
شـهرت دارد و مطالعـه آثـار وي    » گرايـي عـام   توصيه«طوركه گفتيم، نظر هير به  همان

اند كـه هيـر بعـدها بـا      گرايانه اوست، ولي برخي مدعي شده روشني بيانگر آراي توصيه به
پذيرش رويكرد سودگرايي، موضع خود را تغيير داده است.  براي نمونه، مـك نـاوتن در   

ا سودگرا دانسته و معتقـد اسـت او از طريـق ملاحظـاتي     صراحت هير ر به یبصیرت اخلاق
اساس، بر اين باور است كه استدلال اخلاقي  درباره سازگاري به سودگرايي رسيده و براين

كنـد و سـازگاري را    ذاتاً بايد سودگرايانه باشد. البته مك ناوتن بلافاصله از هير انتقاد مـي 
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  .(McNaughton, 1991, p.168- 171)داند  تنهايي در پديد آمدن سودگرايي كافي نمي به
اي از وي  براي سودگرا دانستن هير بـه گفتـه  Shomali, 2001, p.95-96) برخي ديگر (

اند. هير در ايـن كتـاب در كنـار اشـاره بـه رابطـه اصـل         اشاره كرده یتفکر اخلاق در كتاب
و در دليـل خـود    داند روشني اين اصل را محدودكننده آزادي مي پذيري و آزادي، به تعميم

  نويسد: بر اين مطلب مي
كـه مـا در آن در     اي ... زيرا اكنون همه سلايق نسبت بـه آنچـه بايـد در شـرايط فرضـي     

كند كـه اگـر    هاي ديگران هستيم براي ما اتفاق بيفتد، به همان اندازه ارزش پيدا مي نقش
لايق ارزش پيـدا  آن س ـ  هـاي قـرار داشـته و كـاملاً محتـاط بـوديم،       ما واقعـاً در آن نقـش  

 ,Hare, 1992( سـازد  اين همان چيزي اسـت كـه مـا را سـودگرا مـي       كرد. در واقع، مي

p.226(.  

  كند: گونه توصيف مي هاي عام هير را اين آلان دوناگان نيز توصيه
براي ارائه توصيه عام صادقانه بايد كاملاً تاآنجاكه عملاً ممكن است بررسي كرد چگونه 

گيرند كه در آن عامل ممكن است عمل  هاي مختلفي قرار مي شيوه تأثير كساني كه تحت
كردني از اين دسـت را از ديـدگاه هـر     كند، منتفع يا متضرر خواهند شد. هر شيوه عمل

يك بيشترين شبكه سود يا كمتـرين   شخصي از اين سنخ تصور كنيد و حساب كنيد كدام
  .(Donagton, 2001, p. 76) كنند شبكه ضرر را ايجاد مي

  پذيري تعميم
 یآزاددر دومين كتاب خود،  1963يعني در سال  زبان  اخـلاقهير يازده سال پس از انتشار 

با افزودن شرطي بر نظريه خـود، آن را تكميـل كـرد؛ شـرطي كـه بـر اسـاس آن         1و عقـل
هاي اخلاقي بايد قابليت تعميم داشته باشند. معنـاي ايـن سـخن آن اسـت كـه در       توصيه

كه اگـر يـك    طوري شوند؛ به احكام اخلاقي مساوي صادر مي  هاي برابر، شرايط و موقعيت
بايد همـان    آمدن دوباره همان شرايط، پيش حكم اخلاقي در موقعيت خاصي صادر شد، با

شـما بايـد   «. براي نمونه، اگر حكـم  Hare, 1992, p.108-109) حكم اخلاقي صادر شود (
در شرايط خاصي براي كسي صادر شود، اگر هر فرد ديگري حتي خود » پول را برگردانيد

صادر گردد، نه حكم  همان حكم بايد درباره او نيز  گوينده نيز در همان شرايط قرار گيرد،

                                                           
1. Freedom and Reason 
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گويند. وجه تمـايز   مي» پذيري كليت«يا » پذيري تعميم«ديگر. به اين ويژگيِ احكام اخلاقي 
  ).Hare,1990, p.36پذيري است ( هاي اخلاقي با امري همين ويژگي تعميم گزاره

گويد: تنها بر طبق  اين اصل با امر مطلق كانت ارتباط تنگاتنگي دارد؛ امر مطلقي كه مي
 ,Gertاي عمل كن كه در همان حال بتواني اراده كني كه به قانوني عام تبديل شود ( قاعده

1992, p.599ين خود بـه   پذيري گزاره ). البته هير در كنار بيان اصل تعميمهاي اخلاقي به د
دانـد   پـذيري مـي   كند وامـر مطلـق كانـت را نتيجـه قضـيه منطقـي تعمـيم        كانت اشاره مي

)Hare,1990, p.34  او با توجه به اين اصل تلاش كرد جايي را براي استدلال در مباحث .(
اخلاقي بازكند؛ بدين صورت كه اگر بتوان به فردي معتقد به يك اصل اخلاقي نشـان داد  
كه وي در جايي كه اجراي آن اصل به ضرر اوست، حاضر نيست به ديگران اجـازه دهـد   

  ).150، ص1380نيست (وارنوك، بر اساس آن عمل كنند، اصل او اصلي اخلاقي 

  گرايي  گرايي با واقع رابطه توصيه
گرايي و لوازم آن، در  گرايي عام هير و با توجه به تعريف واقع پس از تبيين ديدگاه توصيه

پردازيم و به اين پرسـش پاسـخ    گرايي مي گرايي با واقع اين بخش به بررسي رابطه توصيه
  گراست يا خير؟ اي واقع نظريه گرايي،  خواهيم داد كه: آيا توصيه

منشأ احكام اخلاقي را احسـاس   اي  گرايي گفتيم كه اگر نظريه در توضيح تعريف واقع
گراسـت.   گوينده، امر و فرمان فردي خاص يا قرارداد جمعـي بدانـد، آن نظريـه غيرواقـع    

هـم  وضـوح قراردادگـرا    كنـد و بـه   گرايي را رد مي احساس  گرايي، بنابراين، اگرچه توصيه
ها تأكيد بسيار دارد. هير بر ايـن بـاور بـود كـه      اي گزاره نيست، اما بر جنبه امري و توصيه

گري افراد به كـار گرفتـه    منظور هدايت هاي اخلاقي اوامري عام هستند كه به اساس گزاره
تر باشند، معنادارتر خواهند بود؛ بدين  هاي اخلاقي آمرانه شوند. به نظر وي هرچه گزاره مي
كه كارآيي بيشتري براي هدايتگري خواهند داشت. البته هيـر عنصـر توصـيفي را در     معنا

عنـوان دليـل    پذيرد، ولي آن را معناي عارضي و فرعـي و بيشـتر بـه    هاي اخلاقي مي گزاره
هاي اخلاقي بـراي   از نگاه وي، اساساً گزاره  كند، نه معناي آن. هاي اخلاقي تلقي مي گزاره

گرايـي هيـر را    توان توصـيه  گيرند و به اين لحاظ مي اطب شكل نميانتقال اطلاعات به مخ
گرايـي هيـر نيـز     گرايي و مقايسه آن با لوازم توصيه گرا دانست. بررسي لوازم واقع غيرواقع
  گرا بودن نظريه هير را تأييد خواهد كرد. غيرواقع
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ايـن   هـاي اخلاقـي،    عنـوان دليـل در گـزاره    هير با تمسك به وجود عنصر توصيفي به
داند، ولي بايد توجه داشـت كـه معيـار صـدق احكـام       ها را قابل صدق و كذب مي گزاره

هاي اخلاقي اسـت، نـه    اخلاقي در انديشه وي، انسجام، سازگاري و هماهنگي ميان گزاره
تـوان گفـت از نظـر     ). بنابراين، مي56 ، ص1368ها با واقع (فرانكنا،  مطابقت محكي گزاره

گرايـي   هاي اخلاقي بدان معنـا كـه لازمـه واقـع     صدق و كذب گزاره گرايي، قابليت توصيه
  منتفي است.ـ  معناي مطابقت با واقع يعني صدق و كذب به ـ است

گرايي نام برد.  عنوان لازمه ديگر واقع توان از لزوم ارائه دليل براي احكام اخلاقي به مي
 ـ با لحاظ اين لازمه مي آوري منطقـي در   زوم اسـتدلال توان گفت هير نيز بر امكان و بلكه ل

انـد؛ بـدين    ورزد. برخي با تأكيد بر اين مطلب، اخلاق هير را عيني دانسته اخلاق تأكيد مي
دادن  هاي منطقي و با نشان توان مشكلات اخلاقي را با به كارگيري روش معنا كه در آن مي
 ,Shomali)دحل كـر  اند،  هاي اخلاقي صادق و برخي ديگر كاذب گيري اينكه برخي موضع

2001, P.94)گـرا   معنـاي واقـع   گرايـي، بـه   ، ولي عيني دانستن نظر هير به اين معنا از عيني
  دانستن اين نظريه نيست؛ چراكه:

گرايي است و انكار  گرا بودن يك نظريه، مستلزم پايبندي به تمام لوازم واقع اولاً، واقع 
گرايـي تبـديل خواهـد كـرد.      غيرواقـع  گرايي، يك نظريه را به تنها يك لازمه از لوازم واقع

تـوان   گرايي پايبند باشـد، نمـي   گرايي هير به اين لازمه واقع رو، به فرض اينكه توصيه ازاين
  گرا دانست. آن را واقع
گرايي، انسجام آنهـا بـا يكـديگر اسـت.      ها در توصيه ، گفتيم كه معيار صدق گزارهثانياً

ها را صادق يا كاذب دانست، نـه از راه احـراز    گزارهتوان آن  بنابراين، تنها از اين طريق مي
  مطابقت آنها با واقع. 

گرايان معيارهاي غايي در اخلاق، معيارهاي واقعي نيستند، بلكـه   ثالثاً، به اعتقاد توصيه
فقط به انتخاب ما بستگي دارند. گرچه ممكن است يك معيـار فرعـي بـا معيـاري ديگـر      

كند. اين امر با  انسان است كه معيار نهايي را تعيين مي توجيه شود، در نهايت فقط انتخاب
گرايي در تعارض است. البته هير با اينكه گزينش معيارهاي غـايي اخلاقـي را منطقـاً     واقع

آزاد دانسته است، كوشيده نظريه خود را با پيوند زدن گزينش آزاد بـا انتخـاب عقلانـي و    
، 1370(اتكينسـون،   رايـي نزديـك كنـد   گ هـاي زنـدگي بـه واقـع     مستدل با توجه به شيوه

لحاظ منطقي انسان را در انتخاب معيارهاي غـايي آزاد   هرحال وي به . اما به)154-153ص
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كنيم، بلكـه آنهـا را انتخـاب     داند و معتقد است ما معيارهاي غايي اخلاق را كشف نمي مي
رهـا  كنيم. گرچه ممكن است گفتـه شـود معنـاي توصـيفي مـانع گـزينش برخـي معيا        مي
هرحال معناي توصيفي، معنايي فرعي است و بـا  تغييـر زمينـه حكـم اخلاقـي       به شود،  مي

  ).162-161، صهمانكند ( تغيير پيدا مي
  كند: گونه تشريح مي وارنوك نظر هير را اين

گيري در مورد عقايد اخلاقي به دسـت خـود ماسـت، بلكـه      تنها تصميم گويد نه او ... مي
عنوان دليل يـا مبنـا بـراي موافقـت يـا       هم كه چه چيزهايي را به گيري درباره اين تصميم

مخالفت با نظري اخلاقي بپذيريم، به دست خود ماست... . اگـر مـن تصـميم گـرفتم كـه      
اين نه به خاطر اين است كـه مـن مخـالف ظلـم هسـتم،       زدن را كار نادرستي بدانم،  كتك

ظلـم باشـم. اگـر زمـاني تصـميم       كـه مخـالف   ام تصميم گرفتهبلكه به خاطر اين است كه  
با ايـن امـر    ام تصميم گرفتهزدن را خطا بشمارم... دليل من اين است كه  گرفتم كه كتك

  ).61، ص1368 مخالف باشم (وارنوك، 

گرايي، به دليل اينكه معيارهاي غـايي اخلاقـي تنهـا بـه انتخـاب انسـان        از ديد توصيه
عنوان معيار صـدق پذيرفتـه شـده     ها به زارهبستگي دارد و تنها انسجام و هماهنگي ميان گ

گرايـي اخلاقـي    توان مكتبي را بهتر از مكاتب ديگر دانست و بنابراين، وحـدت  است، نمي
مردود است. همچنين ازآنجاكه معيار ثـابتي بـراي احكـام اخلاقـي وجـود نـدارد، حكـم        

  اخلاقي مطلقي وجود نخواهد داشت.
ه ميان واقعيت و ارزش اسـت و بـر ايـن بـاور     نكته ديگر اينكه، هير منكر وجود رابط
تواند استنتاج شود، مگر آنكه همان گزاره در يكي  است كه از يك قياس، گزاره امري نمي

هـر گونـه كوششـي بـراي       ). به عقيده وي،(Hare, 1952, p.32از مقدمات ذكر شده باشد 
 زبـان اخـلاقو در كتاب ثمر است. ا هاي ناظر به واقع بي هاي ارزشي به گزاره تحويل گزاره
پـردازد   داند و بـه رد آنهـا مـي    گرفته در اين جهت را نادرست مي هاي صورت تمام تلاش

)Ibid, p.52( داند كه آنها با تـلاش بـراي    گرايانه را در اين مي . هير خطاي نظريات طبيعت
انـد   تهاي و امـري را كنـار گذاش ـ   هاي واقعي، عنصر توصيه استنتاج احكام ارزشي از گزاره

Hare,1952, p.82)(.  
برانگيز است. بـه   گرا بودن نيز چالش در عين غيرواقع» پذيري تعميم«شدن به اصل  قائل

پذير باشد و چـه لزومـي دارد كـه در شـرايط مسـاوي       چه دليل احكام اخلاقي بايد تعميم
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 گرا بر اين باور اسـت كـه احكـام اخلاقـي اصـالتاً      احكام يكساني صادر شود؟ اگر توصيه
تواننـد از   گري را برعهده دارنـد، آيـا منطقـاً مـي     بيانگر واقعيتي نيستند و تنها نقش هدايت

گرا قـرار دارد آن اسـت كـه بـر      پذيري دفاع كنند؟ پرسشي كه فراروي توصيه اصل تعميم
توان گفت در شرايط برابر بايد احكام يكسان صـادر شـود و مـلاك     اساس كدام معيار مي
اي  كنند و هر واقعـه  ي چيست؟ اگر آن احكام از واقعيتي حكايت نميبرابري احكام اخلاق

فرد است، چرا نتوان احكام متفاوتي صادر كرد و اگر دليل صدور احكام يكسان،  منحصربه
ساز برابري احكام اخلاقي است، بـا   اين برابري شرايط كه زمينه  وجود شرايط برابر است،
كـه   –هسـت، آيـا آن مـلاك غيرواقعـي اسـت       آيد؟ و اگر ملاكي چه ملاكي به دست مي

تـوان بـه    يا واقعي؟ و اگر واقعي است، آيا مي -صورت در واقع ملاكي وجود ندارد دراين
  ملاكي واقعي معتقد بود، ولي احكام اخلاقي را حاكي از واقع ندانست؟

 هاي اخلاقـي  گرايي در برابر اين پرسش قرار دارد كه: اگر معناي گزاره همچنين توصيه
كنند؛ به چيزي واقعي يا غيرواقعي؟ هـدايت   آنها به چه چيز هدايت مي  گري است، هدايت

شدن به واقعيتي  به امر غيرواقعي كه نامعقول است و هدايت به امر واقعي نيز مستلزم قائل
  روند. گرايان از آن طفره مي است كه توصيه
هاي اخلاقـي نتـوان از اصـل     رسد بدون اعتقاد به وجود واقعيتي براي گزاره به نظر مي

  دفاع معقول و موجهي نمود.» هاي اخلاقي گري گزاره هدايت«و حتي » پذيري تعميم«
هـاي اخلاقـي را    گرايان كاركرد گـزاره  گرايان نيز مانند احساس نكته ديگر آنكه، توصيه

نـه  هاي اخلاقي است،  گري مردم كاركرد گزاره اند؛ چراكه هدايت با معناي آنها خلط كرده
معناي آنها. تفاوت ميان معنا و كاركرد يك گزاره در اين مثال قابل مشاهده است: پزشكي 

گـري،   در اين مثال آيـا هـدايت  ». ترشي نخور«كند  به مريض سرماخورده خود توصيه مي
گـري، كـاركرد توصـيه     است يا كاركرد آن؟ بديهي است كه هـدايت » ترشي نخور«معناي 

بـراي سـلامت و   «معناي توصيه پزشك آن است كـه    ر واقع،پزشك است، نه معناي آن. د
  ».بهبودي، پرهيز از خوردن ترشي ضرورت دارد

گرايي گفتيم، تنها در صورتي درست است  گرايي هير با واقع آنچه درباره رابطه توصيه
گرايي به سودگرايي نادرست باشد. اما   كه ديدگاه برخي مبني بر تغيير عقيده وي از توصيه

گـرا   تـوان او را غيرواقـع   مسئله تغيير عقيده هير به سودگرايي صحت داشته باشد، نمياگر 
معنـاي پـذيرش    عنوان معيار ارزيابي افعال اخلاقـي بـه   دانست؛ زيرا پذيرش كسب سود به
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دستور و توصيه و قرارداد است. اعتقاد بـه امـر واقعـيِ      امري واقعي و مستقل از احساس،
گرايي  عنوان معيار افعال اخلاقي نيز چيزي جز واقع و قرارداد به دستور مستقل از احساس، 

  نيست.
  گرايـي،  تـوان گفـت مكتـب توصـيه     گرايـي هيـر مـي    بنابراين، دربـاره رابطـه توصـيه   

گرا. اگر هير به ديدگاه اصلي و اوليه خود، يعنـي   گراست و مكتب سودگرايي واقع غيرواقع
گرا شده  گراست، ولي اگر سودگرا شده باشد، واقع عگرايي پايبند مانده باشد، غيرواق توصيه
  است.

   نتيجه
هاي  گرايي آن است كه ارزش و لزوم اخلاقي واقعيت دارند و جمله گفتيم كه مراد از واقع

نظـر از   نما هستند. منظور از واقع در اين تعريف چيزي اسـت كـه بـا صـرف     اخلاقي واقع
گرايـي   غيرواقـع  گرايـي اخلاقـي،    رابـر واقـع  احساس و قرارداد وجود دارد. در ب  خواست،

گرايي در اخلاق به اين معناسـت   غيرواقع«اخلاقي قرار دارد. بر اساس ديدگاه مورد قبول، 
با توجه بـه  ». نمايند هاي اخلاقي غيرواقع كه ارزش و لزوم اخلاقي واقعيت ندارند و جمله

هـاي اخلاقـي بـا     ن است كه گـزاره گرايي اعتقاد به اي غيرواقع  معناي واقع در اين ديدگاه،
ــرارداد    صــرف نظــر از خواســت دســتوردهنده، احســاس و ســليقه صــاحب ســليقه و ق

احسـاس و سـليقه، و قـرارداد از      قراردادكنندگان، واقعيتي ندارد؛ گرچه هر يك از دستور،
  واقعيت ذهني و امور دروني برخوردار باشند.

مشخص شد   نظر گرايي مورد گرايي با واقع توصيه  طوركه ديديم، با مقايسه ديدگاه همان
گرايانه نيست. گرچه در اين نظريه عناصري وجود دارد كه  گرايي ديدگاهي واقع كه توصيه

آورد، با لحاظ قـراين و شـواهد لفظـي و عقلـي      گرايانه بودن آن را به ذهن انسان مي واقع
گرايانـه بـودن ايـن ديـدگاه دفـاع       توانـد از واقـع   يك از آن عناصر نمي روشن شد كه هيچ

گرايـي   گرايانه بودن توصيه روشني حاكي از غيرواقع معقولي كند. همچنين برخي مدارك به
  است. 

عنوان منشأ ارزش احكـام   گرايي به دليل غفلت از امر واقع به نتيجه آنكه، نظريه توصيه
گيرد. بنابراين، دربـاره رابطـه ايـن مكاتـب بـا       رايي قرار ميگ اخلاقي، بيرون از حوزه واقع

تـوان نتيجـه    مـي  شده در ايـن پـژوهش   مكتبي مطرح گرايي با توجه به نظريات درون واقع



 
 

 

114 

هار 
ل، ب

ه او
مار

، ش
سوم

ال 
س

13
95

  

گريانه است. در خصوص اعتقـاد هيـر نيـز     گرايي، مكتبي غيرواقع گرفت كه مكتب توصيه
گرايانـه. بنـابراين،    ي مكتبي واقـع گرايانه است و سودگراي گرايي غيرواقع بايد گفت توصيه

گراست، ولـي   نظريه وي غيرواقع  گرايي خود پايبند مانده باشد، كه هير به توصيه درصورتي
  گراست. اش واقع نظريه  اگر سودگرا شده باشد،
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